
  های شعوبى در شعر رودكى انديشه

  ١رضا يوسفىمحمد

  يدهكچ

های فرهنگـى ايـران محسـوب  ری و نهضـتكى از تاثيرگذارترين جريانات فكشعوبيه ي

ه بدون ترديد انتقال زبان، فرهنگ و آداب و رسوم ايرانيان، بـه دورۀ اسـلامى كشوند  مى

گيـری تمـدن بـزرگ لكپيشرفت سريع علـوم اسـلامى و شـ همچنين. مرهون آنهاست

ه گرچه ابتـدا بـا هـدف اثبـات برابـری نهضت شعوبي. اسلامى نيز حاصل تلاش آنهاست

ى از آنهـا كـه يكـرد كـنژادی عرب و غير عرب ايجاد شد ولى اهداف بزرگتری را دنبال 

های شعوبيه تا چنـد سـده پـس از اسـتقلال انديشه. ری ايران بودكاستقلال سياسى و ف

و  راتكـتف. ايران نيز همچنان رايج بود و اساس تمدن ايران اسلامى بـر آن نهـاده شـد

های سوم و چهارم انعكاس درخور توجهى دارد ولى تعاليم شعوبيه در شعر سخنوران سده

 در مقايسه با شاعران پيش از خود هكترين شاعری ى به عنوان قديمكهای روددر سروده

  .دارد بيشتریای از شعرش باقى مانده است بازتاب حجم گسترده

تـوان رودكـى را نماينـده حدی است كه مـىتفكرات در شعر او به  بسامد زياد اين گونه

-تكيه بيشتر وی بر انديشـه. سرا ناميدهای شعوبيه بين شاعران فارسىعيار انديشهكامل

برابـری نـژادی؛ آزادگـى : هايى است كه اساس تفكر شعوبيه بر آن نهاده شده بود مثـل

ای و ى، اسـطورهايرانيان؛ افتخار به پيشينه غنى تاريخى و اجتماعى نيز پهلوانـان حماسـ

هـا و مراسـم پـيش از احيای هدفمند جشن ،القاعده عربها از آن عاری بودندملى كه على

خردورزی و تاكيد بر اختيار انسان آن هم در شرايطى كـه بغـداد زيـر گرايى، ، علماسلام

همچنـين تاكيـد بـر شـادخواری و  ،سايه سنگين اشاعره به خواب سنگين فرورفتـه بـود

  .مانده از دوران پيش از اسلامنوان يك خصلت ايرانى باقىشادكامى به ع

  .ى، ايران، اسلام، عرب، خردورزی، اختيار، دنياستيزیكشعوبيه، رود :ها هواژ ليدك

                                                            
  .استاديار دانشگاه قم . ١
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  مقدمه

ى از مناطق اصيل و فرهنگ پرور اين زمين از ديرباز اهميت خاصـى كمنطقه خراسان به عنوان ي

ه كـشد؛ چنان نيز خاستگاه اصلى شعوبيان محسوب مى های نخست پس از اسلام سدهداشت و در 

های مردم همين منطقه توانست بـا اسـقاط امويـان از  ابومسلم خراسانى با بهره برداری از انگيزه

ند و رويای تفوق نژادی عـرب را بـه افسـانه و كقدرت سياسى، پای عناصر ايرانى را به دربار باز 

زيسـت الشعرای شـعر فارسـى در آن مـىى آدمكه رودقرن چهارم ك. انه مبدل سازدكودكتخيلى 

هـر . ای بود كه نهضت شعوبيه پس از سه قرن به ثمر نشسته و به اهداف خود رسـيده بـوددوره

به همين جهت . نده بودكری و تعليمى آنان بر جامعه ايرانى سايه افكهای تند فچند همچنان رگه

وان بقايای تعاليم شعوبيان را مشاهده نمود و بوی تدر متون به جای مانده از سده چهارم هنوز مى

  .ردكآن را استشمام 

ه در آغـاز سـده دوم هجـری بـه كـنهضـت سياسـى و اجتمـاعى بـود  كنهضت شـعوبيه يـ

سـورۀ حجـرات بـه وجـود آمـد و تـا سـدۀ چهـارم  13ر و تدبير ايرانيان و با اسـتنباط از آيـه كف

امـل سياسـت عربـى محـض در جوامـع كنهضـت شـعوبى در پـى امحـای . بازار گرمى داشـت

ه خلفـای امـوی بـا اعمـال آن بـر مـردم مسـلمان بـه ويــژه كـهمـان سياسـتى . اسـلامى بـود

ــاثير آن در جامعــه اســلامى بــه . داشــتند مــوالى همــه نــوع ظلــم و تعــدی روا مى بزرگتــرين ت

ا حــس ملــى ايرانيــان و بيــداری آنــان در مقابلــه و مبــارزه و مفــاخره بــ كويــژه ايرانــى، تحريــ

   )254: 1374، حقوقى( .تازيان بود

هــای  ر گرديــد در ســدۀ چهــارم چــراغ نهضــت شــعوبيه واپســين فروغكــه ذكــهمــان گونــه 

افشــاند زيــرا عمــلاً بــا بازيافــت اســتقلال سياســى و بــه تبــع آن هويــت ملــى و  خــويش را مى

ــزه ــت نمــىفرهنگــى انگي ــات آن را تقوي ــه حي ــودای ادام ــان در . نم ــاليم آن ــان تع ــى همچن ول

جامعــه ايرانــى بــه خصــوص منطقــه خراســان وجــود داشــت و تــا اواخــر ايــن قــرن و اســقاط 

در ايـن عصـر بـا توجـه بـه حاكميـت تفكـر . شـد سامانيان از قدرت سياسـى، از آن حمايـت مى

معتزلى كه در حقيقت امتداد تفكـرات ايرانـى زرتشـتى بـود علاقـه بـه علـم، تحقيـق، توصـيف 

های  تـرين انديشـهدر ادامـه مهـم )28: 1387، و كلاهـدوزانيوسـفى ( و ستايش خـرد فـراوان اسـت

تـرين شـاعر بـا تفكـر شـعوبيه بررسـى ه بـه عنـوان مطـرح329ى متـوفى كشعوبى در شعر رود

  .شود مى
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  رد برتری نژادی عرب. 1

نده از فخر و شـرف و آزادی و كها در تفوق نژادی خويش ترديدی نداشتند؛ گذشته خود را آعرب

نازيدند و نوازی و سخنوری خويش بسى مىند؛ به دلاوری و جوانمردی و مهمانديد بزرگواری مى

رده بودند خويشتن را بر ديگر مسلمانان صاحب كار نشر اسلام كه در كاز بابت سعى و مجاهدتى 

ما شـما را بـا : گفتندآنها به صراحت خطاب به ايرانيان مى )297: 1383 ،كوب زرين( .شمردندحق مى

ه خداوند بـه مـا كشانديم و اين ماموريتى است كشمشير آزاد ساختيم و با زنجير به سوی بهشت 

 .ايم؛ لذا اسـتحقاق برتـری را بـر شـما داريـمشتن دادهكداده و ما برای انجام دادن آن خود را به 
   )211: 1374 ،حقوقى(

شــدند و چــون خودســتايان عــرب گفتــار  ىناميــده م» اهــل تســويه«ران ايــن برتــری نــژادی كــمن

پذيرفتنـد شـعوبيه سـخنان اهـل تسـويه را دسـتاويز قـرار داده بـه تحقيـر عـرب و اهل تسويه را نمى

. ردنـدكتـر مجـوس و زنادقـه نيـز بـازار ايـن هنگامـه را گـرم. پرداختنـدآنچه به آنان منتسب بود مـى

اعيل بـن يسـار بـه دسـتور هشـام برخوردهای شديد امويـان بـا شـعوبيه مثـل مجـازات سـخت اسـم

سـودی نبخشـيد و ايرانيـان بـا تحمـل فشـار سـنگين ناشـى از تبعـيض  )300: 1383 ،كـوب زرين( اموی

عمـر بـن عبـدالعزيز دسـتور داد همـه رسـوم ديـرين «گوينـد  ..ها از مقابله دسـت بـردار نبودنـد عرب

و بريـد و مخـارج  كچون اجـرت دارالضـرب و هديـه نـوروز و مهرگـان و نسـخت نامـه و اجـرت پيـ

  ) 213: 1374 حقوقى،( .ها باطل شودرايه خانهكازدواج و 

هـا ه ايرانيـان از ديرزمـان بـه آزادگـان معـروف و مشـهور بودنـد و عـربكـاين در حالى بود 

و العَجَـمُ الاَحَـرارُ : پيـامبر فرمـودنقـل كـرده اسـت كـه  جـاحظ. گفتنـدمـى" بنوالاحرار"بدانان 

  :عر نامدار عرب در معلقّات آمده استدر شعر اَعشى قيس، شا

ــم ــبَرتَ لهَُ ــوالاَحرارِ اذِ صَ ــبُ     تَنَاهَــت بَنُ ــبُ فولِ ــيبانِ غَل ــن شَ ــوارِسٌ مِ  فَ

  ) 217: همان(

وجـه مـوالى بـودن و ننـگ بردگـى و بـه هـيچ كردنـد مىشعوبيه بر آزادگـى ايرانيـان تاكيـد 

ى بــه كــرّات، ايــران و كــرودايــن تفكــر چنــان غالــب بــود كــه حتــى . پذيرفتنــدعــرب را نمــى

ــژاد را آزاده مــى ــى ن ــدايران ــى خــود را . دان ــى دانســته، ممــدوح ايران او آزادگــى را هويــت ايران

  :نهدايران را مادر آزادگان لقب مى كنامد و خاسرور و مهتر آزادگان مى

ـــد ـــى پدي ـــرف مردم ـــى آرد ش  و آزاده نـــــــژاد از درم خريـــــــد    م

  ) 25: 1374، ىكرود(   

ــ ــز م ــار چي ــردچ ــم بخ  خرد تن درست و خوی نيك و نام نيك و    ر آزاده را ز غ
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 سزد كه شاد زيد جاودان و غـم نخـورد    كـرد هر آنكه ايزدش اين هر چهـار روزی

  ) 19: همان(

 فــراوان هنــر اســت انــدر ايــن نبيــد    مــى آزاده پديــد آرد از بــد اصــل

  ) 25: 1378 ،ىكرود(  

ــن محمــد ــوجعفر احمــد ب  آزادگــان و مفخــر ايــران آن مــه    شــادی ب

  ) 35: همان(

ــراك ــرزم زي ــان او بل ــر ج ــم ب ـــد    داي ـــم آرد فرزن ـــان ك ـــادر آزادگ  م

  ) 19: همان( 

  فتخار به پيشينه تاريخى و فرهنگىا. 2

ها احيای گذشته و افتخار به سوابق و سـوالف های مقابله شعوبيه با برتری جويى عرب ى از راهكي

از آيين زرتشت . جستندمى كمكآنان در اين راه از همه ابزار . تاريخى، دينى و فرهنگى ايران بود

ها و انحرافات آيين مجوس های سه گانه آن، تا خسروان ساسانى و حتى افتخار به بدعتىكو ني

جبار اسلام آورده بودند و با شور و حـرارت فـراوان و ه عمدتا بدون جنگ و اكايرانيان . مثل مانى

ه با تمام وجود به گسترش كبه مصداق لِ  َمنـد يش جديد پرداختند واقعـا بـدان علاقـهكلِّ جَديدٍ لذ

نسـبت بـه ايرانيـان ) ع( امام على. ردندكحتى از برخورد خلفای راشدين اظهار رضايت مى. بودند

ه در انديشه تغيير پايتخت شد تيسفون را برگزيد ولى تازيان متعصب كفرمود و زمانى  مهربانى مى

ه ثنويـت كـبـا اين )230: 1374 ،حقـوقى( .وفه را برگزيدكبدان روی خوش نشان ندادند و وی ناچار 

شد ولى  شناخته مى كفر و شركزرتشتى در برابر توحيد محض و بى شائبه اسلام  كمبهم و تاري

داشت و هـر ى و روشنى و زيبايى بود آن را به مبدأ خير منسوب مىكدر آيين زرتشت هر آنچه ني

به همـين  )271: 1383 كوب، زرين( .دادآنچه زشتى و تيرگى و پستى بود آن را به مبدأ شر نسبت مى

ردنـد و ايـن مفـاخره بـر كجو مـى و ى را در اوستا و زند و پازنـد جسـتكها خير و نيجهت ايرانى

  :آمدمىجو گران های برتری عرب

 همچو اَبسِتاست فضل و سـيرت او زنـد    همچو معماست فخر و همـت او شـرح

  ) 20: 1378 ،ىكرود( 

 .نمـود اسـلام معارضـه مى كـه بـا يش زرتشـت بـودكـآيين مانى نخسـتين بـدعت دينـى در 

ــوب زرين( ــه ) 274: 1383 ،ك ــگرچ ــه ك ــيچ وج ــه ه ــانى ب ــت م ــر ثنوي ــى ب ــاطى مبتن يش التق

 تــاب ارژنــگكهــای او چــه نــد ولــى نقاشــىكنتوانســت در برابــر تعــاليم اســلام عــرض انــدام 

و چـه در معابـد پيـروانش توانسـت در برابـر بـدويت عـرب و سـادگى محـض و ) ارتنگ، ژنگ(
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-ی جاهـا خانـهپيـروان مـانى در بسـيار. پيرايگى باورهای ديـن اسـلام خـودی نشـان دهـد بى

ش بـود و كـه بسـيار هنرمندانـه و دلكـهـايى ه پر بـود از نقـش و نگـارهكهای نيايشى داشتند 

های مـانى  اشـاره بـه نقاشـى )137: 1، ج1374 بـرتلس،( .بر مردم مسـلمان تـاثيری بـزرگ داشـت

ردنـد و هـر چيـز كه شـعوبيه بـه عنـوان افتخـارات خـود از آن يـاد مـىكـى از مواردی بـود كي

  :ساختند رودكى در اين باره چنين سروده است چشم فريبى را بدان همانند مى زيبا و

 پر نقش و نگار همچـو ژنـگ اسـت    اكنــــون زبهــــار مــــانوی طبــــع

  ) 19: 1374 ،ىكرود(

ى كــي. شــود ســتايش خانــدان ساســانى در ايــن عصــر بــه چنــد دليــل بــه وفــور مشــاهده مى

ــاين ــترانندۀ ك ــامى و گس ــرين ح ــانيان بزرگت ــه ساس ــتا و  يشك ــد و آنچــه از اوس زرتشــت بودن

شـد در چشـم معتقـدان  ه زبـان رسـمى ساسـانيان بـود نوشـته مىكـتفسيرهای آن به پهلـوی 

ــهكــزرتشــتى  ــودلام خــدا و گفت ه ساســانيان كــدوم اين )317: 1378 ،تفضــلى( .هــای پيشــينيان ب

و عظمـت ايـران عصـر  و خـاطره مجـد شـدند مىآخرين سلسله ايرانى قبـل اسـلام محسـوب 

هـای رايـج آن ه سـامانيان در نسـب سـازیكـسـوم اين. ساسانى هنوز در اذهان مردم زنـده بـود

ى نصـر بـن احمـد سـامانى را از گـوهر كـرود. روزگار نسب خـويش را بـه ساسـانيان رسـانيدند

شـده  ای نـازل مىه بـر خسـروان عجـم وحـى گونـهكـدارد داند و تلويحا اذعان مـىساسان مى

  .نمايدر مىكانوشيروان را دارای منشأ الهى ذه پندنامه كای به گونه

 و اين ملك از آفتاب گـوهر ساسـان    خلق ز خاك و ز آب و آتش و بادنـد

  ) 36: همان(

 چون كه به آيينش پند نامـه بياكنـد    سيرت او بود وحى نامـه بـه كسـری

  ) 20: همان(   

ه امثـال بشـار كـهـا بـه جـايى رسـيد ار فخر فروشى شعوبيه در برابر تحقيـر نـژادی عـربك

ه مظهـر روشـنى و معبـود مجـوس و زنادقـه بـه كـبن بُرد تخارسـتانى در مفـاخراتش آتـش را 

نهـاد و شـيطان را بـر آدم گـاه مسـلمانان اسـت رجحـان مـىه سـجدهكـ كشمار است بـر خـا

 زيبــايى ى درخشــندگى،كــو شــاعرانى مثــل رود )287: 1383 ،كــوب زرين( .دادى تــرجيح مــىكخــا

  :نمودندجو مى و مقنعّ جستو شگفت انگيزی را در ماه نخشب ابن

ــك ــاه فل ــه م ــيامى ن ــاه س ــه م  كه اينت غـلام اسـت و آن پيشـكار    ن

  )27: 1374 ،ىكرود( -  آوردماه نخشب كه ابن مقنع درمى: ماه سيام. نام كوهى درحوالى سمرقند: سيام

ــاه     ابـــا غلغـــل رعـــد در كوهســـار ــه م ــيامى ن ــاه س ــه م ــكن  فل

  ) 37: 1378ى، كرود(     
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ه هـر چنـد ايرانيـان بـه طيـب خـاطر مسـلمان شـده كـته مبـين ايـن واقعيـت اسـت كاين ن

نسـاخته بعضـى  كلـى پـاكبودند ولى ذهن خود را از مواريـث و سـنن دينـى گذشـته خـود بـه 

ــد ــد آشــتى داده بودن ــين جدي ــا آي ــرين اجــدادی خــود را ب ــد و آرای دي : 1374 ،كــوب زرين( .عقاي

ه امپراتـوری ساسـانى بـر بخـش عظيمـى كـ(ى در مفاخرات خود بـر سـنت گذشـته كرود )281

دانـد را شـاه شـاهان مـى) نصـر بـن احمـد سـامانى( شـاه خراسـان )ردكـ ومت مىكاز جهان ح

  .نمايده خاطره عمرو بن الليث صفاری را برای او تجديد مىك

ــر تخــت پيشــگاه نشســته ــر خراســان    خســرو ب  شــاه ملــوك جهــان امي

  ) 35: همان( 

 با حشم خـويش و آن زمانـه ايشـان    عمرو بن الليث زنده گشت بـدو بـاز

  ) 38: همان

گرچــه در . رده بودنـدكــعـلاوه بـر آن دهقانــان همچنـان اعتبــار و جايگـاه خــويش را حفـظ 

ه طبقـات بـالای جامعـه بـرای حفـظ جـاه و اعتبـار خـود كـاند  بعضى منابع به آنان خرده گرفته

ولــى دهقانــان خراســان از بزرگتــرين  )299: 1383 ،كــوب زرين( رنــگ قــوم غالــب را گرفتنــد ،زود

. شـدندهـای عـرب و از پشـتيبانان واقعـى شـعوبيه محسـوب مـىموانع بـر سـر زيـاده خـواهى

ــۀ ملــت را تشــ ــان هســته و پاي ــد و مــدتيل مــىكدهقان هــا پــس از انقــراض ساســانيان دادن

اهميـت ايـن دهقانـان مخصوصـا هنگــام . رده بودنـدكـروايـت و حماسـه ملـى ايـران را حفـظ 

زيــرا آنهــا معتمــدان و آشــنايان محلــى و از گرداننــدگان . تســلط عــرب بــر ايــران ظــاهر شــد

هــا بودنــد و فاتحــان عــرب نظــم و ترتيــب تــازه اراضــى را بــا ايشــان در ومــتكواقعــى ايــن ح

ــدميــان مــى ــيم كفرامــوش ن )468: 1378 ،هكــنولد( .نهادن ــز ه فردوســى كــن شــاعر ســده بعــد ني

ى دهقانــان را حاميــان زبــان پارســى و از ايــن حيــث در كــرود. برخاســته از همــين طبقــه بــود

  .دهد رديف آل سامان قرار مى

 مرا به خانۀ او سيم بود و حملان بود    كجا به گيتى بوده است نـامور دهقـان

 ســـامان بـــودمـــرا بزرگـــى و نعمـــت ز آل     كه را بزرگى و نعمت ز اين و آن بودی

  ) 24: همان( -  ستور باركش: حُملان  

  ها و مراسم پيش از اسلام يای جشناح .3

ای داشـتند ولـى خيلـى زود تحـت تـأثير های مسلمان ابتدا زندگى بيابـانى و سـادهگر چه عرب

سـره كدر روزگار بنى اميـه دسـتگاه دولـت ي. "فرهنگ، باورها و آداب و رسوم ايرانى قرار گرفتند

بازسازی شد و زندگى به شيوه ايرانى بيزانسى درآمد و سادگى بيابانى جای خود را به زرق و بـرق 
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تر شـدن آداب و  قيام ابومسلم و قدرت يافتن عباسيان موجب پررنگ )159: 1ج: 1374 ،بـرتلس( ".داد

سـال  مراجل دختر استاسيس بـود و در"ه مادرش كرسوم ايرانى در دستگاه خلافت شد و مامون 

املا بـا خـوی و كـ )61: 1384 ،صـفا( "شته شـدكبه دست هارون  ،ردهكهـ در خراسان خروج  150

شـد و در ميـان  های ايرانى گرامى داشته مى در دربار عباسيان جشن. خصلت ايرانى پرورش يافت

: 1374 ،بـرتلس( ".تر بـودوهكاز همه با ش) جشن خدای ميترا( و مهرگان) جشن سال نو( نوروز"آنها 

آمدنـد و خليفـه بـر  به پيشـگاه خليفـه مى )اصَحابُ السَماجه( در نوروز بازيگران نقابدار )207: 1ج

مهرگان را نيز با جشن و شـادی فـراوان و بـازی  )348: 1369 ،احسن مناظر( انداخته مىكايشان س

 ارت شـادباشكـ ه شايد نخستين بار مسلمانان به رسم فرستادنكردند و در اين روز بود كبرپا مى

خليفه و بزرگان دربار به شـيوۀ پـدران مـا مراسـم " )351: همان( .دست زدند )اتبَهُ فِى التهانىكالَمُ (

پوشيدند و با شعر و موسيقى نهادند و لباس پارسى مىلاه ايرانى بر سر مىكداشتند و عيد برپا مى

   )231: 1374 ،حقوقى( ".نمودندايرانى روح خود را تلطيف مى

ى همچون ديگـر پيـروان شـعوبيه بـرای كاسـتن از حساسـيت عـرب بـا ايـن آيـين، بـا كرود

و بـا شـب قـدر در  ،ىكرده، آن را بـا عيـد قربـان در مبـاركـچاشنى اسلامى بـا نـوروز برخـورد 

م فـروغ شـدن تعـاليم شـعوبيه را در ايـن عصـر كـتـه كايـن ن. ارزش و تاثير، برابر دانسته است

  :دهدبه خوبى نشان مى

 جشــن شــاهان و خســروان آمــد    كــــا جشــــن مهرگــــان آمــــدمل

  ) 19: 1378 ،ىكرود( 

 جشــن نــوروز و گوســپند كشــان    بـــاد بـــر تـــو مبـــارك و خِنشِـــان

  ) 90: همان( - مبارك: خنشان

ــرح بخش    شـــب قـــدر وصـــلت ز فرخنـــدگى ــت ف ــنافِه اس ــر از فِرِس  ت

  ) 71: همان( - شب نوروز: فرسنافه

 در مه بهمن بتاز و جـان عـدو سـوز    بـه نـوروز چون سِپَرَم نه ميـان بـزم

  ) 57: همان( -شاه اسپرم، ريحان : سپرم

  ای و ملى ماسى و قهرمانان اسطورهافتخار به پهلوانان ح .4

زيـرا . شـود ترين عوامل مليت ساز بين همه اقـوام و ملـل محسـوب مى مكى از مستحكحماسه ي

هـا و جـان  خـاطره دلاوریو و شيرين مواجه بـوده ها در تاريخ و گذشته شان با حوادث تلخ  ملت

انـد  صعب بـه سـلامت گذرانده كهای دشوار و مهال ه قومى را از عقبهكهای مردان بزرگ  فشانى

های ايرانـى از ورود آرياييـان بـه ايـران شـروع  تاريخ حماسه. ماند همواره در اذهان آنها باقى مى
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هـا  ن اين سرزمين جنگيدند و تا ظهور اسلام جنگكساه با اقوام بومى ك )45: 1383 ،صفا( .شود مى

. های ايرانيان با تورانيان در شرق و يونانيان و روميان در غرب به تناوب ادامه داشـت شكشمكو 

ه بعضى كگيرد  ای بسيار استوار و نسبتاً مستند تاريخى را در بر مى های ايرانى مجموعه لذا حماسه

   )76: 1378 ،تفضلى( .قل شداز آنها به دورۀ اسلامى نيز منت

هـا و قتـل و  هـا بـه جنگاوری هـا بـر ايرانيـان، عرب در عصر اسـلامى و فخـر فروشـى عرب

های ملـى  لـذا ايرانيـان روی بـه حماسـه. ردنـدك های خود در عهد جاهليـت مباهـات مـى غارت

های داسـتانى، ملـى و حماسـى خـود بـه مقابلـه بـا ايـن فـزون  آورده با بزرگ نمايى شخصـيت

از جمله نگارش ترجمه خـدای نامـه ابـن مقفـع بـه زبـان عربـى موجـب شـده . ها برآمدند طلبى

نامـه قـرار دهنـد  ار خـود را ترجمـه و تهـذيب و تلخـيص خـدایكـثيری از ادبا موضوع كعدۀ 

سـروی، زاذويـه كو افرادی مثل بـلاذری، هشـام بـن ابوالقاسـم اصـفهانى، موسـى بـن عيسـى 

ــو ــيرُ المل ــدۀ سِ ــد و ع ــد آمدن ــرام هــروی مجوســى پدي ــزايش كاصــفهانى و به ــه اف ــا رو ب ه

ــت ــديقى( .گذاش ــان « )94: 1372 ،ص ــايد در زم ــانيان و ش ــد ساس ــر عه ــگ در آخ ــودای نام خ

رود پـس از مـرگ يزدگـرد سـوم علمـای زرتشـتى تصـور مـى. اسـت يزدگرد سوم تدوين شـده

ى از وقــايع ايــام اخيــر سلســله ساســانيان اســت بــر اصــل خــودای نامــگ كه حــاكــملحقــاتى 

   )74: 1384 ريالريستين سنك( .»اندپهلوی افزوده

شــهرت قهرمانــان ملــى بــين مــردم بــه حــدی بــوده كــه يــك اشــارت بــه نــام آنــان كــافى 

ضـمن  ،ردهكـى بـه پهلوانـانى همچـون رسـتم، سـام و اسـفنديار اشـاره كـرود. نموده اسـت مى

ــانى ــادآوری قهرم ــان و تي ــا ريم و بزرگداشــت اســطورهكــهــای آن ــان را ب ــاه آن ــى، گ هــای مل

ممــدوحان خــود مقايســه نمــوده اســت و در مقــام مقايســه، ممــدوح را بــر آنــان برتــری نهــاده 

. اسـتمجـد و عظمـت پيشـين ايـران  ر احيـایكـهـا ناشـى از القـای تفاين برتری دادن. است

ه مـردم بداننـد هنـوز هـم دلاورانـى همچـون رسـتم و سـام و قديسـانى شـاه كبه اين مفهوم 

ه بـدانيم كـشـود  ايـن ويژگـى زمـانى بـارزتر مى. ننـدكتواننـد ظهـور  نژاد به سان اسـفنديار مى

  .دانستندومت خود را ادامه خط سير پيش از اسلام مىكسامانيان خط مشى و ح

 پيش سنانش جهـان دويـدی و لـرزان    ورش بديــــدی ســــفنديار گــــه رزم

 اســـب نبينـــد چنـــو ســـوار بـــه ميـــدان    سام سواری است كـه تـا سـتاره بتابـد

  ) 37: 1378: ىكرود(               

 زنده بـدوی اسـت نـام رسـتم دسـتان    رستم را نام گر چه سخت بزرگ اسـت

  ) 38: همان(               
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ــي ــلتك ــهايى  ى از خص ــاز مى عربه ك ــدان ممت ــود را ب ــى خ ــا خيل ــخاوت و  ه ــتند س دانس

ــود ــاريخى را انكــار كننــد و از شــعوبيه از يــك طــرف نمــى. بخشــندگى ب توانســتند واقعيــت ت

شـد لـذا سـعى ديگر سـو اقـرار بـه آن در حقيقـت اقـرار بـه پـذيرش ايـن خصـلت عـرب مـى

صــى همچــون حــاتم ه آن را در اشــخاص خاكــهــا نداننــد بل داشــتند ايــن ويژگــى را عــام عرب

ى شـجاعت و كـرود. نگريسـتندبـه عنـوان خصـلت عـرب بـدان نمـىو ردند كطايى محدود مى

نـد و رادی و بخشـندگى كجو مـى و جنگاوری ممـدوح را در وجـود امثـال سـام و رسـتم جسـت

  :زنداو را به حاتم طايى مثل مى

ــرد    حــاتم طــايى تــويى انــدر ســخا ــدر نب ــويى ان ــتان ت ــتم دس  رس

 نى كه رستم نيست در جنگ تو مرد    حاتم نيست بـا وجـود تـو رادنى كه 

  ) 54: همان(               

 ای دريغ آن گو هنگام وغـا سـام گـراه    ای دريغ آن حر هنگام سخا حاتم فـش

  ) 94: همان(   

ه در طــول كـدانســت ى همچـون ديگــر شـعوبيه مليــت ايرانـى را عنصـری واحــد مـىكـرود

پادشـاهان و سـلاطين آن هـم بـا فـرّۀ ايـزدی . تاريخ وحدت خـويش را از دسـت نـداده اسـت

مربنـد شـاهانه را كاويـان و كاو درفـش . ه نسـل بـه نسـل بـدانان منتقـل شـده اسـتكبودند 

  .گفتاوس مىكيكسری را ازنسل و نژاد كديد و دختر جزو افتخارات ملى مى

ــر زر     بـــا درفـــش كاويـــان و طاقـــديس ــاهانه كم ــار و ش ــت افش  مش

  ) 81: همان( - ايوان شاهان، تخت خسروپرويز: طاقديس

ــاووس    دخــت كســری ز نســل كيكــاووس ــون ط ــز چ ــام نغ ــتى ن  دُر سِ

  ) 82: همان( -  دختر، خطاب برای خانم: ستى

  گرايش به دانش. 5

توانستند فرضـيه تفـوّق  بدان به خوبى مى كه شعوبيه با تمسكای بازدارنده و ى از عوامل مهمكي

يـه بـر پيشـرفت علـوم و پيشـينه كشـند تكشيده بر آن خط بطـلان بكنژادی عرب را به چالش 

ها قبـل از ظهـور اسـلام تقريبـاً در هـيچ دانشـى  زيرا عرب. دانشوری خويش پيش از اسلام بود

طب و رياضـى پيشـرفت  ه ايرانيان در موسيقى،كدر حالى . شخصيت علمى و شاخصيت نداشتند

  :ردكتوان به اين موارد اشاره از جمله علل و عوامل تاثير ايرانيان بر علوم مى. كرده بودندبسيار 

يلات ساسـانى از طـرف كراه يافتن آنـان بـه دربـار عباسـى و پـذيرفتن آداب و رسـوم و تشـ. 1

  .عباسيان
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  .های عقلىآشنايى قبلى ايرانيان با علوم بخصوص دانش. 2

هــای شكشــمكه در دوره ساســانى كــاهــل بحــث و منــاظره بــودن ايرانيــان بــه خــاطر اين. 3

   )55: 1384، صفا( .دينى رواج داشت

املاً مشـهود كـهـای نخسـتين هـای اسـلامى از همـان سـدهتاثير و نفوذ ايرانيان بـر دانـش

هـايى مثـل تفسـير، قرائـت و حـديث، صـرف و نحـو عربـى و حتـى است به خصوص در دانش

ــان نقــش اساســى داشــتندكخــط و  ــرتلس( .تابــت عربــى ايراني دانشــمندان از  )155، 1ج: 1374 ،ب

ــاری را از  ــرای مســلمين ســاخت و آث ــين اســطرلاب را ب ــراهيم اســفزاری اول ــى اب ــزرگ ايران ب

ريت برای منصـور عباسـى بـه عربـى برگردانـد و يوحنـا بـن ماسـويه و علـى بـن ربـن كسانس

ردنــد از جملــه ترجمــه مَجَســطى كای تهى و رياضــى خــدمات شايســكطبــری در پزشــ

 ،هـای يونـان بـا بعضـى علـوم شـرقى دانش" )158: 1371: آلدوميـه لـى( .بطلميوس به زبان عربـى

توسط افرادی همچون حنين بن اسـحاق و ثابـت بـن قـره از طريـق ترجمـه بـه جهـان اسـلام 

اسـامى  چشـيد و سـپس بـر وفـق سـازمان درونـى خـود وراه يافت و جهـان اسـلام آن را مـى

بــه همــين جهــت  )14: 1384 ،نصــر( ".ردكــه وحــى قرآنــى بــرای آن نهــاده بــود جــذب مــىكــ

فرزانـه يـا  ك، نويسنده، شـاعر، رياضـيدان و بـه تعبيـر سـيد حسـين نصـر يـكه پزشكافرادی 

زی در انتقــال ايــن كــشــدند و چهــره مر يم خوانــده مىكــصــاحب خــرد بودنــد در ايــن دوره ح

  .شدند مىعلوم به جهان اسلام محسوب 

های يونانى عمومـاً و فلسـفه خصوصـاً ابـزار خـوبى بـرای اثبـات برتـری علمـى ايرانيـان دانش

فشــردند بــه  ه بــرای برابــری همــه مردمــان در اســلام پــای مــىكــ" شــد و شــعوبيه محســوب مى

اوی برانگيـز دانشـمندان يونـان باسـتان از چـه نيـروی بزرگـى كـنجكدانسـتند انديشـه خوبى مى

ه بـه كـهـای اسـلامى بسـياری انجاميـد آموزش فلسفه باستان بـه پيـدايش فرقـهبرخوردار است 

ــى ــاری م ــعوبى ي ــه ش ــه روحي ــيدن ب ــوان بخش ــرتلس( . "دادت ــي )200، 1ج: 1374 ،ب ــان ك ى از بزرگ

هـای منطقـى ارسـطو را بـه عربـى ترجمـه  تابكاو بـرای نخسـتين بـار . شعوبى ابـن مقفـع بـود

همچنـين بـاب برزويـه طبيـب او بـر . رد و فـن اسـتدلال را بـه مسـلمين عـرب زبـان آموخـتك

پنجـاه سـال پـيش از او معبـد بـن عبـدااللهّٰ . ليله و دمنه، مـردم را بـه بحـث و جـدل برانگيخـتك

ه كـى از بـزرگ زادگـان ايرانـى بـه نـام سـنبويه كـيا معبد بن خالد جهنـى در بصـره بـاتعليم از ي

ى كـرود )237: 1374 ،حقـوقى( .اری باشـد نظريـه قدريـه را منتشـر سـاختگويا همـان يـونس اسـو

  :سرايده چنين مىكيه بر اين پشتوانه علمى است كبا ت

ــاز   تـــا جهـــان بـــود از ســـر آدم فـــراز ــى ني ــش ب ــود از راز دان ــس نب  ك
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ــان   مردمـــان بخـــرد انـــدر هـــر زمـــان ــه زب ــر گون ــه ه ــش را ب  راز دان

ـــتند ـــى داش ـــد و گرام ـــرد كردن  بــه ســنگ انــدر همــى بنگاشــتند تــا   گ

 وز همه بد بـر تـن تـو جوشـن اسـت   دانــش انــدر دل چــراغ روشــن اســت
  ) 48: 1378ى، كرود(

امثـال  و ه موسـيقى ايرانـى پـس از اسـلام بـه پيشـرفت قبـل از اسـلام آن نرسـيدهكـبا اين

ايـن بـا . دان مـاهر و چنـگ نـوازی بـارز اسـتى موسـيقىكـردند ولـى رودكباربد ديگر ظهور ن

  :گفته است و همه در مقام مقايسه، دانش را بر نوازندگى ترجيح بسيار نهاده

 فدای دست قلم باد دسـت چنـگ نـواز    اگر چه چنگ نوازان لطيف دست بونـد

  ) 28: همان(               

حتـــى شـــاعری را هماننـــد خلفـــش ناصـــر خســـرو در مقايســـه بـــا دانـــش و ارزش آن، 

  .دانددرايى مىگويى و هرزه بيهوده

 درياب دانش اين سخن بيهـده مگـوی    ای فتـى اين ايغُده سری به چه كار آيد

  ) 44: همان( - بيهوده گويى: ايغده سری

بـه خـوبى بـه ارزش و  شعوبيه كـه عمـدتا از فرهيختگـان و فرزانگـان جامعـه ايرانـى بودنـد

و خــرد رديــف علــم مــت را هــمكه حكــای جايگــاه علمــى فلســفه آشــنايى داشــتند بــه گونــه

از طرفـى . ننـده دانـش و خـرد اسـتكمـت، تـداعى كاختيـار حبـى بـرای رودكـى،. دانستند مى

بـه همـين جهـت چنـين . مت در ذهن او يادآور فلسـفه يونـان و سـقراط و افلاطـون اسـتكح

  :سروده است

 اينــك ســقراط و هــم فلاطــن يونــان   آنكه بدو بنگـری بـه حكمـت گـويى

 گوش كن اينـك بـه علـم و حكمـت   حكمـتگر بگشايد زبان به علم و بـه 

ــت ــد و حكم ــرد فزاي ــرد ادب را خ  مــرد خـــرد را ادب فزايـــد و ايمـــان   م

  ) 36: همان(

ه بسـياری از صـاحب نظـران وی را دايـره المعـارف و جـامع علـوم معقـول و كـيم كچهرۀ ح

  :ردكتوان مشاهده  ى هم مىكدانستند در شعر رودمنقول مى

ــا    تنــت يــك و جــان يكــى و چنــدين  ــا دري ــو ي ــى ت ــى مردم  ای عجب

  ) 69: همان(                 

ه بـه لحـاظ كـوی تربيت شـده جامعـه علـم مـدار ايرانـى بـه ويـژه در عهـد سـامانى اسـت 

ــه و تف ــاعى آزادی انديش ــى و اجتم ــرايط سياس ــش ــاك ــر آن ح ــى و كر ب ــت و خردگراي م اس
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نمايـد مـال و متـاع تصـريح مـى رودكـى. شـعوبيه بـوديكى از شعارهای اصـلى نيز ورزی  تعقل

ه حيـات جاويـد انسـان مرهـون خـرد و كـنمايـد بلدنيوی و زر و سيم و ضـياع او را اقنـاع نمـى

ى را هـم ملحـوظ بـداريم اهميـت كـاگـر نابينـايى رود. ه جايگـاه آن دل اسـتكـدانش اسـت 

  .شود اين توصيه او دو چندان مى

ــين ــر درم و آب و زم ــنم ب ــود ت  دل بر خرد و علم و به دانـش بغنـود    بغن

  ) 55: همان( - بياسود: بغنود

  خردگرايى و تعقل ورزی. 6

با نگـاهى بـه . های بارز جامعه ايرانى پيش از اسلام توجه به خرد و خردورزی بود ى از خصلتكي

شـاپور، تيسـفون و حتـى مـدارس سـريانى بـين  یز علمى ايران در عصر ساسانى مثل گنـدكمرا

هـای  آمد اهميت توجـه بـه خـرد و دانشه جزو متصرفات غربى ساسانيان به شمار مىكرين النه

ه به زبان پهلوی نوشـته كهای نخستين اسلامى سده در آثار قبل از اسلام يا. عقلى مشهود است

ه ابوريحـان كمثلاً بخشى از تعاليم مانى . يه بر عقل و توجه به خردگرايى بسيار زياد استكشده ت

ه پيامبران خدا هر از كنش همان چيزی است كخرد و : "رده چنين استكبيرونى به عربى ترجمه 

ای ديگـر در سـده. ای آنها را بودا در سـرزمين هنـد آورددر سده. آيندگاهى باز نايستاده با آن مى

سـپس . باختریشورهای كنش را به مرز و بوم پارسيان آورد، ديگر بار عيسى در كزرتشت خرد و 

اين وحى و الهام انجام پذيرفت و در اين سدۀ پسين وخشـورگری بـا ميـانجى بـودن مـن مـانى 

   )132، 1، ج1374 ،برتلس( . "فرستادۀ خدای سزاوار بر سرزمين بابل ارزانى گشت

هـا به خـود عـركـهـا و علـوم جهـان اسـلام بـه حـدی بـود تسلط و تبحر ايرانيان بر دانش

از امــور غريــب : نوشــته اســت )چــاپ مصــر 544ص( خلــدون در مقدمــهابــن. معترفنــدنيــز بــدان 

خـواه علـوم شـرعى و خـواه . ه حـاملان علـم در اسـلام غالبـاً از عجـم بودنـدكى اين است كي

رد مگــر عجمــان و مصــداق كــدر علـوم عقلــى و هــيچ قــومى بــه حفــظ و تــدوين علــم قيــام ن

نـاف آسـمان بـاز بسـته باشـد قـومى از كا م بـهه گفـت اگـر علـكـار شد آنجا كگفتار پيامبر آش

  ) 53: 1384 ،صفا( .اهل فارس بر آن دست خواهند يافت

ارآمـد شـعوبيه عليـه عـرب بـود كهای  بـر اسـتدلالات عقلانـى از حربـه كيه بـر عقـل و تمسـكت

و حيـرت و  كار زنادقـه بـر شـكـاسـاس . اطـلاع بودنـد اطلاع يـا كم بـىزيرا آنان در اين فـن نوعـاً 

مهـدی . مقفـع از آنـان بـود انـد ابـنگفتـه. ايجاد ترديـد در اعتقـادات مـردم بـه ويـژه مسـلمانان بـود

مقفـع بـود و ابوريحـان ه اصـل آن از ابـنكـام الاّ تـابى در زندقـه نديـدهكخليفه عباسى گفتـه اسـت 

دازد و بــرای و ترديــد انــ كشــ را ليلــه افــزود تــا در عقايــد مســلمانكگويــد وی بــاب برزويــه را بــر 
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ــين خــويش ــول آي ــانى( قب ــاده ســازد) م ــارۀ  )285: 1383 ،كــوب زرين( .آم ــوی كدرب ــاب دادِســتان مين ت

ــرد  ــخ ــه احك ــت آن دارد ك ــرد و اهمي ــه خ ــى ب ــه خاص ــده و توج ــرد در آن آم ام و آرای روح و خ

تـاب كليلـه و دمنـه و آنچـه در ديباچـه كتـاب بـا آنچـه در بـاب برزويـه طبيـب در كايـن «: انـدگفته

ــ ــباهت داردكندگُمانيكشِ ــده ش ــرد آم ــوی در توصــيف خ ــعری پهل  )196: 1378، تفضــلى( .وِزار و در ش

و وارث  های ســوم و چهــارم ه تربيــت شــده محــيط خــردورز و تعقــل گــرای ايــران ســدهكــى كــرود

  :تفكرات شعوبيه است در اهميت خرد چنين گفته است

ــت ــد گف ــه دان ــد ك ــا را گوين ـــده   زه دان ـــادان را دانن ـــد زه هـــيچ ن  نگوي

  ) 62: 1378، ىكرود(

ـــار   مگر يك سو افكن كه خود همچنـين ـــرد برگم ـــدۀ خ ـــديش و دي  بين

  ) 27: همان(

التـاثير و زودرنـج در مرثيـه، شـاعر سـريع. ى مراثـى اوسـتكـات بـارز تعقـل ورزی رودكاز ن

مهــری بــه هيجــان آمــده و از مختصــر  كه بــه انــدكــدارد  كروحــى متمــوج و متحــر. اســت

ه در رثـای عزيـزان سـروده شـده از دلـى سـوخته و جـانى كـمراثـى . ناملايمى رنج خواهد برد

افسـری ( .ننـده احساسـات و عواطـف درونـى و واقعـى شـاعر اسـتكاندوهگين برخاسـته بـازگو 

مــرادی ســروده ه بــرای شــهيد بلخــى و كــهايى  ى در مرثيــهكــولــى رود )25، 1ج : 1381 ،رمــانىك

آنان را بـه عقـل و خـرد سـتوده اسـت و اجـازه نـداده احساسـات، عواطـف و تالمـات روحـى او 

  .ش تاثير بگذاردا بر خرد ورزی

ـــيش ـــت از پ ـــهيد رف ـــاروان ش ـــر و مى   ك ـــه گي ـــا رفت ـــديش وان م  ان

ــم  ــن ك ــك ت ــم ي ــمار دو چش  وز شـــمار خـــرد هـــزاران بـــيش   از ش

  ) 30 :همان(

ـــرد  ـــه مُ ـــا ك ـــه همان ـــرادی ن ـــرد م  مــرگ چنــان خواجــه نــه كــاری اســت خُــرد   مُ

ـــرد    قالـــب خـــاكى ســـوی خـــاكى فكنـــد   ـــماوات ب ـــوی س ـــرد س ـــان و خ  ج

ـــــق  ـــــد خل ـــــه ندانن ـــــان دوم را ك ـــقله  ج ـــپرد مِص ـــان س ـــه جان ـــرد و ب  ای ك

  ) 18: همان( -آلت زدودن : مصقله

تـه بـه خـوبى مويـد كسـتايد و ايـن ن مىى حتى پادشـاه را نيـز بـه خردمنـدی و تعقـل كرود

منـى يـا مغـولى كيـا تر كه تـركـه در جامعـه آن روز بـر خـلاف ادوار بعـد كـته اسـت كاين ن

يـه كت كيـه بـر قـدرت شمشـير نـه در سـايه تـدبير بـر تخـت ملـكانـا صـرفاً بـا تكسر و كسب

  .زد بايد پادشاه از همه داناتر و فرهيخته و آراسته به عقل و خرد باشد مى
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 راد و سخندان و شـيرمرد و خردمنـد    ملكــان كــس چنــو نبــود جــوانىاز 

  ) 19: همان(                 

  عدل و اختيار. 7

ه كـها ايرانيان بدان معتقد بودنـد بـر اختيـار اسـت و طبيعتـاً قـومى  ه قرنكاساس آيين زرتشت 

خود را ،نهـادهف كـتواند به سـهولت عنـان اختيـار از  ای طولانى در آيينى داشته باشد نمى سابقه

يش زرتشـت هـر كدر . تسليم سرنوشت محتوم و مجبور به قضا و قدری از پيش مقدر شده بداند

ها  ها و پليـدی گرفـت و زشـتى چه به نور، روشنى و زيبايى منسوب بود از مبدأ خير سرچشمه مى

ز از ى و پرهيز و گريكردن نيكس ياری كليف هر كدر چالش بين خير و شر، ت. منتسب به شر بود

ارهـای كه انسـان در كـه برای آدميزاد مقـرر بـود از آزادی و اختيـاری كليف كاين ت. "بدی است

ه از اسباب عمدۀ انحطاط ديـن هاسـت كبنابراين جبر و سرنوشت . ردك ايت مىكخويش داشت ح

ردار خويش است ديگر جايى برای كار و كه آدمى مسوؤل كدر آيينى . در آيين زرتشت راه نداشت

ناره جويى خويش را بـر گـردن تقـدير كاهلى و كتواند گناه  سى نمىكو سرنوشت نيست و  تقدير

   )271: 1383 ،كوب زرين( ".نامعلوم بى فرجام بگذارد

ا بـر كـيـه بـر پيشـينه خـود و اتكلامى و اعتقادی اسـلامى، ايرانيـان بـا تكهای شكشمكدر 

هـای داشـت وارد شـدند و نظريـههـا و منطـق يونـانى ه ريشـه در فلسـفهكـاستدلالات عقلـى 

ه كـر شـد تئـوری قدريـه را مطـرح سـاخت كـه ذكـمَعبَـد جَهنـى چنان. ردنـدكجديدی عرضـه 

گرچـه وی بـه وسـيلۀ حَجّـاج بـن يوسـف ثقفـى . ارهای خـويش اسـتكطبق آن انسان فاعل 

ردنـد نـه بـه خـاطر دينـداری بـود ك شته شد ولى خلفای اموی اگر با اين عقايـد مخالفـت مـىك

ر آزادی بـدان كـبـا هـر انديشـه تـازه و هـر ف"ه كـای نداشـتند بل ثرشان به ديـن علاقـهكازيرا 

تراويــد و نــزد آنــان  ها از خــاطر مــوالى مى ار و انديشــهكــه ايــن افكــردنــد ك جهــت مبــارزه مــى

نظريــه قدريــه  )283: همــان( ".آمدنــد مــوالى بــرای ســيادت عــرب خطــری بــزرگ بــه شــمار مى

معتزلـه . يل دادكای مقتـدر بـه نـام معتزلـه را تشـگرفـت و فرقـه بعدها در مقابل اشـاعره قـرار

توحيـد و اختيـار بـه  ه بـرای اثبـات اصـول عقايـد خـود مثـل عـدل، كـای اسـت نخستين فرقه

ســانى مثــل ابــراهيم يســار بــيش از حــد نيــاز در آن كمنطــق و فلســفه يونــانى متوســل شــد و 

مـه آثـار يونـانى بـه عربـى كالحدر بيـت داده مـأمون بـاز اجـازه مـىكشدند و جالب اينوارد مى

  :ى درباره اختيار عمل انسان چنين گفته استكرود) 62: 1384 ا،صف( .ترجمه شود

 زمانه گوی و تو چوگان برای خويشت بـاز    زمانه اسب و تو رايض به رای خويشت تاز

  ) 28: 1378: ىكرود( 
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 من نگيـرد چـمكه نيز تا نچمم كار     چرا همى نچمم تا چَرا كند تـن مـن

  ) 87: همان( 

ــاری   ای ويــذ غافــل از شــمار چــه پنــداری  ــر ك ــه ه ــد ب ــالق آفري ــت خ  ك

 ويــذ اســت و كارهــات بــه ايــن زاری   عمــری كــه مــر تــو راســت ســرمايه

  ) 63: همان( - گمراه، حقير: ويذ

شـد ه از طـرف خلفـای عـرب ناشـى مـىكـلامـى جبرگرايانـه كهـای ه انديشـهكـدانـيم مى كني

هــای عالمانــه هــا و خــرد گرايــىزيــرا آزاد انديشــى. قــرن تــاخير بــه ايــران رســيد كحــداقل بــا يــ

از سـده پـنجم و متعاقـب سـلطه عناصـر . ار نبـودكـايرانيان مجالى برای بـروز و ظهـور ايـن گونـه اف

يم سـلطه آنـان بـر مـردم تـاثير داشـت و كـچـون جبرگرايـى در تح) نـژاد كمثل غزنويان تر( بيگانه

ى از صــحرای كــاگــر رود. بــه تــرويج و تبليــغ آن پرداختنــد ،بــرای خوشــايند دربــار بغــدادهمچنــين 

نمايـد بـه ايـن جهـت ردن توصـيه مـىكـى كـگويـد و بـه ني محشر و الفغدن توشۀ عقبـى سـخن مى

  .م استكه همچنان نگرش آزادی و اختيار انسان، بر جامعه ايرانى حاكاست 

 كه بداد و بخورد از آنچه كه بلِفَخت هر    خود خور و خود ده كجا نبـود پشـيمان

  ) 53: همان( -  اندوخت: بلفخت

 فرو مـانى چـو خـر بـه ميـان شِـلكا    چو گـرد آرنـد كـردارت بـه محشـر

  ) 68: همان( - چسبنده گلِ: شلكا

ـــا    همــى بايــدت رفــت و راه دور اســت ـــغل راه ـــر ش ـــغده دار يكس  بسُِ

  ) 69: همان( - مهيا: بسغده

 گر خار برانديشـى خرمـا نتـوان خـورد    نتوان كرد فراموش صد نيك به يك بد

  ) 19: همان(  

ه گســتاخ وار دم از تغييرقضــا و كــى نــه تنهــا بــه سرنوشــت محتــوم اعتقــادی نــدارد بلكــرود

  :زندقدر مى

ــو ــتاند از ت ــن نس ــر داد م ــا گ ــــا را    قض ــــوزانم قض ــــوز دل بس  ز س

  ) 11: همان(

ى اسـت دقيقـا پاسـخ كـبپـذيريم ابيـات ذيـل از رودچنانچه طبق نظر منـوچهر دانـش پـژوه 

شــدند و تمــامى  ه از طــرف خلفــای عباســى حمايــت مىكــای اســت بــه جبرگرايــانى وبنــدهك

ــ ــد منتســب مىك ــه خواســت و ارادۀ خداون ــده را ب ــال بن ــاختند ردار و افع ــرود. س ــريح ك ى تص

هـيچ وجـه گنـاه و دهـد و بـه  ى پاسـخ مىكـى را بـا نيكـه خداوند بدی را با بدی و نيكند ك مى

  .خطای بنده منسوب به حق نيست
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 نزديــك خداونــد بــدی نيســت فرامشــت    چون تيغ به دست آری مردم نتوان كشت

 انگور نه از بهر نبيذ است به چرخشـت    اين تيغ نـه از بهـر سـتمكاران كردنـد

 تا كس نكند رنجه به در كوفتنت مشت    انگشت مكن رنجه به در كوفتن كـس

  ) 27: 1374 ،ىكرود( -  ... چرخ عصاری، ابزارگرفتن آب انگور و: چرخشت

شــانيدند عــدالت ورزی و كيــد ورزيــده بــه رخ عــرب مــىكه شــعوبيه بــر آن تاكــاز ديگــر مــواردی 

ايرانيـان هنـوز خـاطره عـدالت خسـرو انوشـيروان . ومتى بـودكـام و سـردمداران حكـعدل محوری ح

ى كــه در دورۀ اســلامى، ايــران بنــدرت و در يكــدر حــالى . و زنجيــر معــروف او را بــه خــاطر داشــتند

ــيدكدو دورۀ  ــلامى را چش ــدالت اس ــم ع ــاه طع ــه. وت ــار طبق ــه چه ــردم ب ــوی م ــه، : در دورۀ ام عالي

. يعتـاً تمـام امتيـازات متعلـق بـه طبقـه عاليـه بـودشـدند و طب موالى، اهل ذمـه و بردگـان تقسـيم مى

ــواحى آن،  ــق و ن ــط در دمش ــوی فق ــد دوم ام ــثلاً در دوران ولي ــالانه  45م ــتمری س ــر مس ــزار نف ه

ــدكدريافــت مــى ــام  )315: 1381 ،ممــتحن( .ردن ــه ن ــاتى ب ــان مالي ــداســماً مــى" عُشــريه"آن در . پرداختن

ردنـد بـه طـوری كشـدند ماننـد بنـده رفتـار مـىه از طبقه موالى شـمرده مـىكشاورزان كه با كحالى 

   )106: 1371 ،ممتحن( .دادندشاورزان نمىكهشتم محصول را به  كه بيش از يك

شـد ى بـا همـان تفكـرات شـعوبيه كـه عمـدتا بيـنش و نگـرش ايرانـى محسـوب مـىكرود

هـای ه گرچـه ايـن سـتايش بيـرون از مبالغـهكـسـتايد امرای سامانى را به عدالت محوری مـى

سـو شـعر ايـن دوره بسـيار واقـع گراسـت و  كهای مرسـوم نيسـت ولـى از يـشاعرانه و اغراق

ام كه اسـتحكـاز ديگر سو رفتار اميران سامانى نوعـا بـا مـردم خـوب و بـر مبنـای عـدالت بـود 

  .تواند گواه اين مدعا باشدشان مىقدرت آنان و پايگاه مردمى

ــدو داد     آن ملــك عــدل و آفتــاب زمانــه ــده ب ــانزن ــنايى گيه  و روش

  ) 35: 1378ى، كرود(

 نيست به گيتى چنو نبيل و مسـلمان    باز به هنگـام داد و عـدل بـر خلـق

  ) 38: همان( - تيزهوش، فاضل، بزرگ: نبيل

 ز حكم توست شب و روز را به هم پيونـد    ز عدل توست به هم باز و صعوه را پـرواز

  ) 21: همان( 

  پند و اندرز. 8

لـى عـاری نيسـت كاسلام نيز از اين خصـلت . پند، اندرز و موعظه از ويژگى اديان توحيدی است

ه از غـارت ايـران بـه كـها سرمست از فتوحات و ثروت سرشاری بودند  ه عربكولى در شرايطى 

امثـال ابـوهريره حـديث جعـل . شـد دست آورده بودند هيچ گونه پند و انـدرزی مفيـد واقـع نمى
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ه از كـها نزد خدا زبان فارسى است و نافع بن جبيـر  فرمود بدترين زبان) ص( امبره پيكردند ك مى

شنيد از موالى است خورد و چون مىديد تاسف مىای از قريش يا از عرب مىتابعين بود اگر جنازه

 )146: 1354 ،ممـتحن( .گذاردخواهد مىبرد مىخواهد مىمى ،الای خداستكگفت با خونسردی مى

-ها موالى را بر سر خوان نمـىدر ميهمانى .زدهای موالى را داغ مىيوسف ثقفى دستحجاج بن 

   )318: 1381: همان( .نشاندند تا همه بدانند او از عرب نيسته سر راه مىكنشاندند بل

رده بــه كــدر چنــين اوضــاع و شــرايطى شــعوبيه پنــدها و انــدرزهای پــيش از اســلام را احيــا 

. ه آيـين و روش مـا قبـل از سـلطه و تهـاجم شـما ايـن گونـه بـوده اسـتكـشيدند كرخ عرب 

متـر شـعر كه تـا سـده پـنجم كـها در فرهنگ و ادبيات ما تـا حـدی اسـت  اهميت اين پند نامه

ــدرزهای مســتقيم و صــريح نباشــدكــشــود  تــاب نثــری يافــت مىكو  . ه مشــحون از پنــد و ان

ننـد و حتـى بـه آنهـا عمـل كسـپر بيف ه فاتحان خـود برتـربين عـرب در برابـر آنكطبيعى بود 

شـاعران : برتلس در مقايسه اشعار عربى بـا اشـعار فارسـى شـاعران ايرانـى گفتـه اسـت. نمايند

ردنـد چـون ك در شعرهای عربى خود بيشتر توصـيف شمشـير، جـام، اسـب و تـاج را لحـاظ مـى

رز بيشـتر هـای فارسـى پنـد و انـدامـهكخواسـت ولـى در چخليفه مثل هارون از آنها چنين مـى

  ) 171، 1ج: 1374 ،برتلس( .زندای از ابوالفتح بستى مثال مى است و نمونه

وی در شـعر خــويش . ای داردى انعكــاس گسـتردهكـهـای رودايـن خصـلت شـعوبيه در ســروده

  :از جمله. هايى به پند گرفتن و پند دادن داردجايگاه خاصى به پند و اندرز داده توصيه

 ســخن ببايــد گفــتن بــه جايگــاه تمــام    چنين به نيام زبان چه مايه توان داشتن

  ) 59: 1378، ىكرود(

س مياميزيـد زيـرا جـز پشـيمانى كـس پنـد نپذيريـد و بـا هـر كـند از هر كو نيز سفارش مى

  .ثمری ندارد

ـــد ـــن باش ـــر زغ ـــه را راهب ـــر ك  گــــذر او بــــه مَرغــــزَن باشــــد    ه

  ) 75: همان( - گورستان : مرغزن. نوعى زاغ، مرغ گوشت ربا: زغن

چو از گاوان يكى باشد كه گاوان را كند     ای باشد كه شهری را بيالايديكى آلوده

  ) 91: همان( - بيماری اسهال: ريخن

ــدگاه رود ــاز دي ــدگان كــى يك ــرين اندرزدهن ــد مىكــى از بهت ــان پن ــودمند  ه رايگ ــد و س ده

پيشـينيان؛ زيـرا تـاريخ  بـه تعبيـر ديگـر عبـرت گـرفتن از. ند گردش روزگار اسـتكموعظه مى

ى از روزگــار كــتواننــد راه خــويش را بيابنــد و مثــل روده آينــدگان در آن مــىكــای اســت آينــه

  .ار بندندكپند گرفته به 
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 زمانه چون نگری سربه سر همه پند اسـت   زمانــــــه پنــــــدی آزادوار داد مــــــرا 

 بسا كسـا كـه بـه روز تـو آرزومنـد اسـت    به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخـوری

 كه را زبان نه به بند است پای در بند است   زمانه گفـت مـرا خشـم خـويش دار نگـاه

  ) 16: همان(

  .شودس از روزگار پند نگيرد هيچ گاه اصلاح نمىكبه گفتۀ او هر 

ـــار    هر كـه نامخـت از گذشـت روزگـار ـــيچ آموزگ ـــاموزد ز ه ـــز ن  ني

  ) 48: همان(

ــرو  ــرب ــره بگي ــار به ــۀ روزگ كه بهر دفع حوادث تو را به كار آيـد    ز تجرب

  ) 78: همان( 

ه شـهرت عـالمگير داشـت و از مسـتندات كـوی با تلميحـى ظريـف بـه پندنامـه انوشـيروان 

گفتـه  و شـد ممـدوح خـويش را از نسـل انوشـيروان دانسـتهو افتخارات شعوبيه محسـوب مـى

  :ند گيردردار او پكاست حتى روزگار بايد از

 زآن كه همى روزگار گيـرد از او پنـد    سيرت آن شاه پند نامه اصـلى اسـت

  ) 20: همان(                 

ى بـرای پنـد و انـدرز كـه دسـتمايه رودكـى و اخـلاق از ديگـر مـواردی اسـت كتوصيه به ني

ردار شـعوبيه در قـرون كـايـن موضـوع ريشـه در تعـاليم پـيش از اسـلام و . قرار گرفتـه اسـت

يل داده بعـداً در كزيـرا اخلاقيـات مهمتـرين بخـش ادبيـات پهلـوی را تشـ. اسـلامى دارداوليه 

. هـــای ادب و اخـــلاق عربـــى و فارســـى گذاشـــته اســـت تابكادبيـــات دوران اســـلامى در 

 ،تفضـلى( .م عملـى و تجربـىكـاندرزهای پهلوی يـا از نـوع نصـايح دينـى هسـتند يـا از نـوع ح

  :از جمله) 180: 1378

 شــوربخت آن كــه او نخــورد و نــداد    كـه داد و بخـوردنيكبخت آن كسى 

  ) 17: 1378، ىكرود( 

ــديش ــا آن خَ ــزدور ب ــت م ــو گف  مكن بد به كس گر نخواهى به خويش    نك

  ) 85: همان( -كدبانو : خديش        

ــنج دشــمن كــه دشــمن يكــى  فزون است و دوست ار هـزار انـدكى    مَيلفَ

  ) 100: همان( - ميندوز: ميلفنج

ــه آنچــه انســان دارد از توصــيه ــدن و خرســندی ب ــود قناعــت ورزي ــه كــهــای مهمــى ب ه ب

شـد تـا از وابسـتگى و ذلـت آنهـا بـه فاتحـان عـرب  خصوص به دهقانان و اشـراف ايرانـى مى

بـه  هـای نخسـتين اسـلامى، در ممالـك عربـىدانـيم در سـدهاسته شود به خصوص كه مـىك
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ى كـرود. آمـدتـوهين شـديدا بـر شـعوبيه گـران مـى كردند و ايـناطلاق مى" بنوسامان"گدايان 

هــر چنــد در تعــاليم اســلامى ســفارش بــه . دارد شــديداً مــردم را از اظهــار ســوال برحــذر مــى

. ردنـدك متـر بـدان توجـه مـىكام عـرب كـبرآوردن نياز سائل و عدم رد او بسـيار اسـت ولـى ح

  :پس خرسندی دوم توانگری بود

 ترش شوند و بتابند رو ز اهل سـؤال    دانند كسان كه تلخى زهر طلب نمى

 طلبم خود چگونه باشـد حـالمرا كه مى    شنوی طاقت شنيدن نيسـتتو را كه مى

  ) 32: همان(

ــى ــل گيت ــه اه ــويى ك ــى گ ــا ك ـــد    ت ـــيم ان  در هســـتى و نيســـتى لئ

ــدی ــان بري ــع از جه ــو طم ــون ت  دانــى كــه همــه جهــان كــريم انــد    چ

  ) 55: همان( 

ـــزی    بــا داد بــزی بــا داده قناعــت كــن و ـــف مشـــو آزاد ب ـــد تكلّ  در بن

  در كم ز خودی نظر كن و شاد بزی    در به ز خودی نظر مكن غصه مخور

  ) 49: 1374ى، كرود( 

در  ه پـس از هـر سـختى آسـانى نهفتـه اسـت گـر چـهكـتوامان بودن غم و شادی دنيا و اين

ه كـاش در روحيـه ايرانيـان آن عصـر اسـت  منشـا و سرچشـمهتعاليم اسلامى نيـز وجـود دارد، 

ى حاصـل كـرود. اميابى شـهره بودنـد و در ادامـه بـدان پرداختـه خواهـد شـدكبه شادخواری و 

  .داند لات و ناملايمات را رسيدن به سالاری و طرب مىكصبر بر مش

ــردی و ســالاری    انـــدر بـــلای ســـخت پديـــد آيـــد ــزرگ م  فضــل و ب

  ) 42: 1378ى، كرود( 

ــايدا ــود بگش ــته ش ــون بس ــار چ ــدا    ك ــرب افزاي ــم ط ــر غ ــس ه  وز پ

  ) 67: همان( 

 و باز درد همان كز نخست درمان بـود    همان كه درمان باشد به جای درد شود

  ) 22: همان(                 

ايـن گونـه . ى دل نبسـتن بـه دنيـا و چشـم داشـتن بـه عقبـى اسـتكاز ديگر اندرزهای رود

تعاليم زرتشـت و مـانى اسـت و شـعوبيه بـرای مبـارزه بـا دنيـا طلبـى و ثـروت پندهای او ادامه 

م تـوجهى بـه امـور دنيـای مـادی كـمثـل . ردنـدكهای امويان و عباسيان آنهـا را احيـا اندوزی

ــا تا و ) 198: 1378، تفضــلى( "مينــوی خــرد"تــاب كيــد فــراوان در كو توجــه بــه دنيــای معنــوی ب

بايسـت داشـته باشـند و نمـى كروزه، خـورا كاز نيـاز يـه برگزيدگان مـانوی نبايـد بـيش كاين
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ى چنـين سـروده كـرود) 136: 1374 ،بـرتلس( سـال داشـته باشـند كجامـه بـرای يـ كبيش از ي

  :است

ــــان را ــــپنج مهم ــــرای س ــــه س  دل نهــادن هميشــگى نــه رواســت    ب

  ) 15: همان(              

  :نيز چنين گفته استوتاهى زندگى دنيوی و توجه به آخرت و بى وفايى دنيا كدربارۀ 

ـــه دراز ـــه و چ ـــه كوت ـــدگانى چ ـــاز    زن ـــد ب ـــرد باي ـــر بم ـــه آخ ـــه ب  ن

ــود ــد ب ــذار خواه ــر گ ــه چنب ــم ب ــت دراز    ه ــه هس ــر چ ــن را اگ ــن رس  اي

  ) 28: همان( 

ــدُم    مكـــن خويشـــتن از ره راســـت گـــم ــا فُ ــری ب ــه دوزخ ب ــه خــود را ب  ك

  ) 88: همان( - سرانجام، عاقبت: بافدم

ـــاه ـــه جايگ ـــى او ب ـــت نيك ـــد اس ـــار اســـت    ب ـــای تيم ـــه ج ـــادی او ب  ش

  ) 16: همان(

  شاد خواری و خوشباشى. 9

البته . نندكر مىكهای نخستين اسلامى ذشادخواری و خوشباشى را از روحيات قوم ايرانى در سده

ه آيا اين روحيه از پيش از اسلام انتقال يافته باشد زيرا در نظام طبقـاتى كچندان مشخص نيست 

ولـى . ان و مجالى برای خوش بودن و شاد زيستن نداشتندكدست جامعه امطبقات پايينساسانى، 

های ملى مثل نوروز، مهرگان و سـده بـا ه آيينكهای نخستين اسلامى قرائنى وجود دارد در سده

انـد مـرداويج زيـاری جشـن بـا مثلا گفته. شده استوبى برگزار مىكشادی فراوان، و رقص و پاي

 ،احسـن  منـاظر( ه در آن دو هزار از احشـام را سـر بريدنـدكبرپا ساخت ) سبت سدهبه منا( وهىكش

ه از سردمداران نهضت شعوبيه بود مروج روحيه شـادخواری و كهمچنين بشار بن برد ) 352: 1369

. ردندك گرفتند و خنياگران جز به سرود او تغنى نمىاند زنان اشعارش را فرامىگفته. خوشباشى بود

 ،كـوب زرين( .ندكور، فسق و فجور را رايج نمىكهای اين گفتند هيچ چيز مانند سروده مى پارسايان

1383 :287 (  

ه هـر چيـز كـى از سـوی غاليـان شـعوبيه كـي. شـد اين گونه تظاهر بـا دو انگيـزه انجـام مى

البتـه خلفـای امـوی چنـدان مقيـد بـه شـرع . دانسـتندمنتسب به عرب را مردود و مطعـون مـى

ديگـر از سـوی معتـدلان . تافتنـدهـا را هـم از سـوی مـوالى برنمـىولى چنين گسـتاخىنبودند 

ه همـه چيـز كـسـت خـورده ايرانـى كبـه جامعـه ش كشعوبى با هدف بازگرداندن نشاط و تحـر

. خود از جملـه مليـت، آزادی و شـرافت خـويش را بـر سـر آيـين نـو گذاشـت و طرفـى نبسـت
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ه كـدوره غزنـوی شـعری اسـت شـاد و پرنشـاط  به همين جهت شعر اين دوره حتـى تـا اوايـل

و تـا حـدی وفـور نعمـت و خصـب و  ننده اوضاع و احـوال دربـار و زنـدگى درباريـانكس كمنع

  :ى چنين استكتوصيه رود. است آسايش عمومى

 كه جهـان نيسـت جـز فسـانه و بـاد    شــاد زی بــا ســياه چشــمان شــاد 

ــــود ــــد ب ــــادمان بباي ــــده ش ــــد   ز آم ــــرد باي ــــته نك ــــاد وزگذش  ي

ــاد    باد و ابـر اسـت ايـن جهـان افسـوس ــادا ب ــه ب ــر چ ــيش آر ه ــاده پ  ب

  ) 17 :همان(

  كاكنون برد نصيب حبيب از بر حبيب    اكنون خوريد باده و اكنون زييد شـاد

  ) 14: همان( 

 به تيمار جهان دل را چرا بايد كه بخسـانى    از او بــى انــدهى بگــزين و شــادی بــا تــن

  ) 100: همان( - دندان بسايىبا : بخسانى

گرا بـودن  ه بـا توجـه بـه واقـعكـش قـرار دهـيم ا ى بـرای زنـدگىكـى را ملاكـاگر شعر رود

ى نيـز چنـين كـتـوانيم بگـوييم خـود رودشعر اين دوره، چندان دور از حقيقـت هـم نيسـت مـى

ه در پيـری سـروده و بـه قصـيده دندانيـه معـروف اسـت يـا در كـای  وائيهكدر شـ. زيسته است

ه وی داد شـباب و ايـام حيـات كـساير ابيات ديوانش آنچـه بـارز و برجسـته اسـت ايـن اسـت 

  .خوردرا داده و بر آن ايام خوش، در مشيب حسرت مى

 نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود    شد آن زمانه كه او شاد بـود و خـرم بـود

 دلم نشـاط و طـرب را فـراخ ميـدان بـود    هميشه شاد و ندانستمى كه غم چـه بـود

  ) 23: همان(               

ه بـرای كـتابيـدی  نـد يـاكه توصـيف مـىكـرا ) نصر بـن احمـد( ى مجلس بزم ممدوحكرود

ــو از همــين قســم مضــامين اســتاو آرزو مــى ــز ممل ــد ني ــرای . نماي ــدوه كحتــى ب اســتن از ان

ميگسـاری را ) بـه شـرط صـحت روايـت مـرگ پسـر بلعمـى وزيـر( فرزنـدبزرگى مثـل مـرگ 

  .داندبهترين راه چاره مى

ــان    بــاده دهنــده بتــى بــديع ز خوبــان ــه خاق ــرك و بچ ــاتون ت ــه خ  بچ

  ) 35: همان(             

 حســود جــاه تــو بــاد از غصــه زار و نژنــد    به بزم عيش و طرب باد نيكخواه تو شـاد

  ) 21: همان(

 بيـــاری و بگســـاری آن بـــه كـــه مى    يـــا نكنـــى ترســـمفرمـــان كنـــى و 

  ) 42: همان( 
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  دنيا ستيزی. 10

فاتحان عرب . ام عرب و خلفای اموی و عباسى بودكهای حدنياستيزی شعوبيه در برابر دنيا طلبى

ه با خسروان عجم و قيصـرهای كهای اشرافى و پر زرق و برقى برای خويش ترتيب دادند زندگى

م آنجا زنـى كمثلا حجاج بن يوسف، سعيد بن عثمان را به فتح بخارا فرستاد و حا. زدروم پهلو مى

سعيد بر وی عاشق شد و اهل بخارا را در اين معنـى . اين خاتون زنى بود شيرين و با جمال. "بود

زندگى خلفای اموی در شام هيچ بويى از سيره و  )56: 1351 ،نرشخى( ."سرودهاست به زبان بخاری

روز در  كي كوليد بن عبدالمل. نشستيزيد بن معاويه هر روز به شراب مى. رده بودسنت نبوی نب

ه بـه كـخواندند چنانرا خليفه هرزه مى) يزيد دوم( كيزيد بن عبدالمل. پرداختار مىكميان، بدين 

 .ى از آنهـا خليفـه نيـز از غصـه بمـردكـه پس از مرگ يكنيز رامشگر خود چندان دل بست كدو 

در . شـدوه و تجملات دربار روم به خوبى مشـاهده مـىكهای اموی شاخكدر ) 306: 1381 ممتحن،(

ه كـهای زردوزی شده گران قيمت موجود بـود كرسى چهار گوشى از تشكاخ خضرای معاويه، ك

-ه رقاصان و نوازندگان و طـربكدر قصر وليد چند تصوير برهنه هست  .نشستخليفه بر آن مى

  ) 328: همان( .دهدسازان را نشان مى

هــا، ايرانيــان بــه ويــژه دنيــا را در ســه جلــوۀ هــا و ثــروت انــدوزیدر برابــر ايــن دنيــا طلبــى

نظيــر همــين نگــرش را در . شــيدندكاری و بهــره بــرداری ابــزاری بــه تصــوير كــناپايــداری، م

. ردكـتـوان مشـاهده گری دارنـد مثـل شـاهنامه بـه وضـوح مـىه گرايش شعوبىكساير متونى 

اری جـز صـيد كـه كـى دنيا گربه فرزند خواره و نامـادری نامهربـانى بـيش نيسـت كروداز نظر 

  .فرزندانش ندارد

 با پسَِندَر كينه دارد همچـون بـا دُختَنـدَرا   روی جز به مارَندَر نماند اين جهان گربـه

  ) 67: 1378، ىكرود( - نادختری: دختندر. ناپسری: پسندر. نامادری: مارندر

ــــدرا    و بـــا بچگـــانجهانـــا چنينـــى تـــ ــــاه مارن ــــادری گ ــــه م ــــه گ  ك

  ) 53: همان(                 

ــه صــيد ايــن جهــانيم  ما چو صَـعوه مـرگ بـر سـان زغـن    ای پســر جمل

  ) 61: همان( -مرغى كوچكتر از گنجشك : صعوه

خـاص جامعـه ايرانـى در آن عصـر بـه انـدرز و  گرايى يـه بـر خـردورزی و تعقـلكى با تكرود

اســت دنيــا را بــا چشــم بصــيرت و درون نگــر بايــد نگريســت و گرنــه موعظــه پرداختــه گفتــه 

  .همچون بت پرستى فريفته و سُغبه آن خواهيم شد

ــد جهــان ــد باي ــت دي ــه چشــم دل ــان    ب ــد نه ــو نبين ــر ت ــم س ــه چش  ك
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  ) 49: همان(               

 اين جهان چون بت است و ما شَـمَنيم    ايم همــــه بــــت پرســــتى گرفتــــه

  ) 89: همان( - بت پرست : شمن

ى خصوصـاً بـه شـادخواری و بهـره منـدی كـه جامعـه عصـر سـامانى عمومـاً و رودكاز آنجا 

نـد كمهـری و نامهربـانى آن چنـين جمـع مـىاز دنيا شهره بـود تمتـع و تلـذذ از دنيـا را بـا بـى

ان دارد كـدهـد ولـى هـر لحظـه امه گرچـه شـير مـىكـه دنيا همچون گـاو شـيردهى اسـت ك

  :ثری استكوری حداانسان اغتنام فرصت و بهره پس وظيفه. ظرف شير را بريزد

 خود باز بشكند بـه كرانـه خَنـور شـير    گيتى چو گاو نيك دهد شير مر تو را

  ) 28: همان( - كوزه، كاسه: خنور

ــد جهــان را مجموعــه ــدوه مــى ها و ناخوشــى ای از خوشــىخردمن ــد ها و طــرب و ان ــدان ه ك

  .آيدشود و از اندوهش به جان نمىمند مىچون برگذر است از طرب و شادی آن بهره

شَرَنگ نوش آميـغ اسـت و روی زر     همه به تُنبُل و بند است بازگشتن او

  ) 22: همان( - حيله و مكر: تنبل   

 و هـــم چـــونين بـــود ايننـــد يـــارا    جهان اين است و چونين بود تا بـود

  ) 11: همان( 

 جهــان پــاك بــازی و نيــرنجكــاين     مهر مفكـن بـر ايـن سـرای سـپنج

  ) 54: همان( - نيرنگ: نيرنج

ج و سرشـت كـاش بـا انگشـت نهـادن بـر طبـع يمانـهكى در ادامـه پنـد و انـدرزهای حكرود

ر آن در كـنـه نهـاد وارون آن قابـل تغييـر اسـت ونـه گـوش  كـه نمايـديد مـىكجرو گيتى تاك

  :خور تبديل

ـــى را ـــواهى گيت ـــرد خ ـــوار ك ــذيرد     هم  همــواریگيتــى اســت كــى پ

ـــه نشـــنود او زاری    مُســتى مكــن كــه نشــنود او مُســتى  زاری مكـــن ك

  ) 42: همان( -گله و شكايت : مستى

ــا كــم ــه گــری دني ــان و كــاری و حيل ــدگى خــام طمع ــان مىكــه باعــث فريبن شــود  ج طبع

شــوند نتيجــه گرفتــه  امروا نمىكــه فرهيختگــان در دنيــا كــى را بــه شــگفت آورده و از اينكــرود

ردار كــانــد تــا بــا ظــواهر زيبــا فريبنــده، ر و فريــب نهــادهكــسرشــت جهــان را بــر ظلــم، م كــه

  .زشتش را پنهان نمايد

ــــان ــــه جه ــــه و باژگون ــدرا   ای پُرغون ــه شــگفت ان ــو ب ــده مــن از ت  مان

  )12: همان( - زشت و نازيبا: پرغونه
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 زشــت كــردار و خــوب ديــدار اســت    كنش او نه خـوب و چهـرش خـوب

  ) 16: همان( 

ــو باشــى شــاد    شاد بوده است از ايـن جهـان هرگـز ــا از او ت  هــيچكس ت

 هـــيچ فرزانـــه تـــا تـــو بينـــى داد    داد ديده است از او بـه هـيچ سـبب

  ) 17: همان(

ه كــى و ديگــر فرزانگــان ايــن عصــر، دنيــا خــواب و خيــالى بــى ارزش اســت كــاز منظــر رود

ه ردپـای كـ ،اسـت از اصـل زبـرينس و تصـويری كـبـه بيـان ديگـر ع. هيچگونه اصالت ندارد

ر از سـوی كـر شـد ايـن طـرز تفكـه ذكـديـد و همانگونـه  تـوان مى فلسفه يونـان را در آن مى

  :ارزد در اين نگرش دنيا به جوی هم نمى. شد شعوبيه ترويج و تبليغ مى

 آن شناســد كــه دلــش بيــدار اســت    اين جهان پاك خـواب كـردار اسـت

ــوار ــان هم ــدين جه ــينى ب ــه نش  همــه كــار او نــه همــوار اســت كــه    چ

  ) 16: همان(             

  :ارم اخلاقى او گفته استكو در توصيف مرادی و م

  شمرد كو دو جهان را به جوی مى    گنج زری بود در اين خاكدان

 ) 18: همان(   

اصـالت  ،همچـون خـواب و تصـوير واری بـى مهـر و محبـت اسـت كـوقتى دنيا فريبنده و م

ولـى ايـن بهـره بـرداری . ى اسـتفاده ابـزاری اسـتكـندارد بهترين برخورد با آن از ديـدگاه رود

هـای مفـرط بـه خصـوص در ايـام شـباب و تـوانگری ىيامرواكـهـا و هر چند در حد خوشباشى

بـه تعبيــر . ه از دنيـا تهيدسـت خـارج خواهــد شـدكــنـد ك شـاعر بـوده او هرگـز فرامــوش نمـى

نـد اگـر دنيـا اجـازه همراهـى و ملازمـت داد از آن بهـره بگيـر كصـيه مـىه توكديگر ضمن اين

شـتى ماننـد بسـازی تـا بتـوانى بـه كه بايـد ابـزاری كـشـود هرگز از بعد ديگر آن غافـل نمـى

  .سلامت از دريای دنيا بگذری

ــد    از هـــزاران هـــزار نعمـــت و جـــاه ــه جــز كفــن بردن ــه آخــر ب ــه ب  ن

  ) 21: همان(

 و گر رود ندهد هر چـه داری و كـام    كـس نـرودجهان همه ساله به كام 

  همى گذار تو آن سان كه او گذارد گام   ببين تا كه جهانـت چگونـه گـام نهـد

  ) 59: همان(

 نــى بــدان چشــم كــه انــدرو نگــری    اين جهـان را نگـر بـه چشـم خـرد
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 كشــتيى ســاز تــا بــدان گــذری    همچــو درياســت وز نكــو كــاری

  ) 22: 1374ى، كرود(

  گيری نتيجه

هـا بـه  ترين و دانشمندترين اقوام بودند و در انواع دانشه مقارن ظهور اسلام از متمدنكايرانيان 

های بسيار خوبى داشتند در برابر آيين اسلام سر تسليم فـرود آوردنـد و  ويژه علوم عقلى پيشرفت

در . شم اميـد داشـتندبردند به عدالت اسلامى چ ه از نظام طبقاتى عهد ساسانى رنج مىكدر حالى 

های فاتح با ايرانيان به سان بردگـان رفتـار  عرب و ردكومت اسلامى تغيير كمدتى مسير ح كاند

ل گيـری نهضـتى كها منجر به شـ های عرب تبعيض. نمودند و قائل به برتری نژادی عرب شدند

ومـت را از خانـدان كح و قيام مسلحانه تبـديل شـد كه نهايتاً به يكری به نام شعوبيه گرديد كف

سب نمودنـد و در كاز اين عهد ايرانيان آزادی عمل بيشتری . ردكاموی به خاندان عباسى منتقل 

رات كـتف. ری بود نائـل آمدنـدكه همانا استقلال سياسى و فكسايه آن به بزرگترين خواسته خود 

توان در  آن را مى گری تا دو سده پس از استقلال ايران نيز همچنان ادامه داشت و بازتابشعوبى

  .ردكهای سوم و چهارم مشاهده  اشعار شاعران سده

ــه انديشــه ــوارد اشــاره  هــای شــعوبيه مىاز جمل ــن م ــه اي ــوان ب ــت ــان و : ردك آزادگــى ايراني

خردگرايــى و تعقــل ورزی،  برابــری نــژادی، قائــل بــودن بــه اختيــار انســان، عــدالت محــوری، 

انــدرز، احيــای آداب و رســوم، بزرگداشــت  ارزشــمندی علــم و دانــش، اهميــت دادن بــه پنــد و

اعتبــاری و ای، روحيــه خوشباشــى و در عــين حــال بــىهای ملــى و قهرمانــان اســطوره حماســه

بـه ای از اشـعارش ه حجـم گسـتردهكـتـرين شـاعری ى بـه عنـوان قـديمكرود. زودگذری دنيا

رات كـتفاس كـبـاقى اسـت بـازگو كننـده و نمونـه خـوبى بـرای انعنسبت شاعران قبل از خـود 

وی نماينــده شــاعران دوره نخســت شــعر فارســى . شــعوبى در شــعر و مانــدگار شــدن آنهاســت

-گـردد لـذا ماحصـل تفكـرات شـعوبيه و خلاصـههای سـوم و چهـارم محسـوب مـىيعنى سده

ه ملاحظـه شـد بسـياری كـتـوان در شـعر او ديـد؛ چنانهای آنان را بـه وضـوح مـىای از آرمان

  .ار و واضح در شعر او بازتاب يافته استكاز تعاليم شعوبيه به طور آش
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